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  ∗∗ نگاهي به ابيات و عبارات عربي ديوان دهخدا

  
  جو دكترمصطفي كمال

  دانشگاه مازندرانزبان و ادبيات عربي استاديار 
  ∗عليرضا پورشبانان

  چكيده 
شعر دوران مشروطه، شعري با مفاهيم و طرحهاي تازه است كه با رويكردهاي انتقـادي،     
سياسي و اجتماعي تا حد زيادي مردمي شده و مخاطبان فراوانـي يافتـه اسـت؛ امـا بـه                    

 همچنان هماننديهاي زيادي با شـعر دوران كلاسـيك دارد كـه          ،لحاظ روساخت و شكل   
دهخـدا نيـز يكـي از       . ي در اشعار اين دوران است     يكي از وجوه آن استفاده از زبان عرب       

مĤبي به عنوان يك ويژگي عمده،        رسد عربي   شاعران دوران مشروطه است كه  به نظر مي        
بسامد فراوان كلمـات،    . او را در شكل و ساختار به شعر گذشتگان شبيه كرده است            شعر

 در ايـن مقالـه      .عبارات، مصرعها و ابيات عربي يكي از دلايل مهم چنين شباهتي اسـت            
بندي موضوعي اشعار ديوان دهخدا، كه در آنها لغات و عبـارات و               شود با دسته    سعي مي 

 دهخدا از زبان عربي مـورد بررسـي قـرار گيـرد و               ابيات عربي به كار رفته، نوع استفاده      
 جديـد در شـعر دوران        مĤبي تا چه اندازه با مـضامين و انديـشه           مشخص شود اين عربي   

گ است و تا چه حدي تحت تأثير انديـشه و شـعر دوران گذشـته قـرار          مشروطه هماهن 
  .دارد

   زبان عربي، زبان فارسي امروز ، شعر مشروطه، شعر دهخدا، عربي مĤبي در شعر:ها واژهكليد

                                                 

 28/5/1389:                 تاريخ پذيرش مقاله20/10/1388:  تاريخ دريافت مقاله

 ي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران كارشناسدانشجوي   ∗
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  دمهقم
. پيشينه تأثيرگذاري زبان عربي بر زبان فارسي با حضور اعراب در ايران همزمـان اسـت               

ين حضور، خواه يا ناخواه به يادگيري زبان عربي مجبور بودند           ايرانيان در همان ابتداي ا    
. پس بسرعت به فراگيري اين زبان اقـدام كردنـد         . تا بتوانند با اعراب ارتباط برقرار كنند      

برخي از عربان فارسـي     . تازيان فاتح و ايرانيان ناچار بودند به نحوي با هم گفتگو كنند           «
اي مختلـف از فـصيح قرآنـي گرفتـه تـا              ان به گونه  اندكي بعد بسياري از ايراني    . آموختند

 و در واقع پس از      )90:1385آذرنوش،(» اي دست و پا شكسته به عربي صحبت كردند          لهجه
يادگيري و تسلط به قواعد و كلمات اين زبان بـود كـه شـاعران فارسـي زبـان بتـدريج                     

سطح چند كلمه و    اين تأثيرپذيري گاهي در     . شروع به استفاده از آن در زبان خود كردند        
بـسياري از   «. يا بيشتر و گاهي در اقتباس مضامين و مفاهيم از شعر شاعران عـرب بـود               

ايـن شـاعران دو زبانـه، كـه آثـار           . شاعران نخستين فارسي در هر دو زبان استاد بودنـد         
گرفتند و آگاهانـه يـا        شاعران عرب را عميقاً مطالعه كرده بودند، مضامين را از ايشان مي           

بنابراين بايد گفت كاربرد لغـات      ). 1382:82دودپا،(» بردند  نه در شعر خود به كار مي      ناآگاها
و مضامين عربي در طول تاريخ ادبيات ايران پس از اسلام همـواره وجـود داشـته و بـه                    
شكلهاي گوناگوني در آثار شاعران فارسي زبان از اشعار رودكي تا اشعار معاصر فارسي              

 .نمودي آشكار يافته است

   پژوهش شينهپي
آوري و چـاپ كـرد        را جمـع  » مجموعـه اشـعار دهخـدا     «بار     محمد معين براي نخستين   

را در دسـترس  » ديـوان دهخـدا  «و بعدها دكتـر محمـد دبيرسـياقي    ) 1334انتشارات زوار،  (
االله دروديـان نيـز در كتـاب          ولي. )1366نشر تيراژه، چ چهارم،     (مندان شعر او گذاشت       علاقه

 بـسياري از شـعرهاي      )1358انتـشارات اميركبيـر،     (» دهخـداي شـاعر   «ياب   خواندني و تازه  
امـا بررسـي دقيقتـر و فراختـر اشـعار دهخـدا و        .دهخدا را گزارش و شرح كرده است

همنوا با مرغ سـحر، زنـدگي و        «رويدادهاي زندگي او را بايد در كتاب بلقيس سليماني،          
برخي از فصلهاي اين كتاب چنين      . ، جستجو كرد  )1379نشر ثالث،   (» اكبر دهخدا   شعر علي 

. دهخدا در كسوت شاعري و گزينه اشـعار ...  بعد و  از تولد تا مبارزه، از مبارزه به : است
تـر او در   اما بررسي پردامنـه   .تحقيق سليماني شامل همه جوانب زندگي دهخدا مي شود        

را در كتـاب  نگاه فشرده به شعر و زندگي دهخـدا  . گردد  اين كتاب به شعر دهخدا بازمي     
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نيـز  ) 1383انتشارات كومش، (عبدالرفيع حقيقت   » شاعران بزرگ معاصر از دهخدا تا شاملو      «
در كنار اين منابع، بايد از مجموعه مقالاتي ياد كـرد كـه شـهناز مـرادي                 . توان جست   مي

انتـشارات  (» معرفـي و شـناخت دهخـدا   «االله اسـماعيلي گلهرانـي بـه نـام      فـتح  كوچي و

اين كتاب شامل بخشهايي در معرفي زندگي و آثـار دهخـدا،            . اند   كرده منتشر) 1382،قطره
دروديـان در    .شاعري دهخدا، خاطراتي از دهخدا و نوشته ها و اشعاري در رثاي اوست            

زندگينامـه و كتابـشناسي     علاوه بـر )1378انتشارات گل آقا، (» دخوي نابغه«كتاب ديگرش 
كتابهاي ديگر منتشر شده بود، گـردآوري        ردهخدا، مجموعه مقالاتي را كه پيش از اين د        

با اينكه در بسياري از اين منابع اشعار دهخدا نيز مورد توجه بـوده در هـيچ                 . كرده است 
كدام از منابع يادشده به صورت تخصصي نوع استفاده دهخدا از زبان عربي در اشعارش               

 رويكردي تازه و نو،     شود با   بنابراين در اين مقاله سعي مي     . مورد توجه قرار نگرفته است    
اشعار دهخدا از اين ديدگاه مورد توجه قرار گيرد و نوع كاركرد زبان عربي در اشعار او                 

  .بررسي شود

  كاربرد عربي به وسيله دهخدا
 است كه در شعر خود، حـروف،         مشروطيت، دهخدا از جمله آنها      رهدر ميان شاعران دو   

  هـاي جامعـه     ته از آن براي بيان دغدغه     كلمات، مصرع و حتّي ابيات عربي را به كار گرف         
كند؛ اما زبان او      اي بود، استفاده مي      تحول يافته   آن روز، كه شامل مسائل جديد و انديشه       

همان زبان و قالب سنتّي است كه استفاده از لغات و تعابير عربي يكي از ويژگيهـاي آن                  
  . است كه به دهخدا به ارث رسيده است

منتهـي  . قوالب سنتيّ قديم و زبان ادبي سنتيّ است       ... راي بهار و  الشع  در شعر امثال ملك   
در فكر تحول ايجاد شده است و ديگر اشعار فقط محدود به عـشق و عرفـان و مـدح                    

اي مطــرح اســت  نيــست بلكــه مــسائل بــشر امــروزي و احــساسات و وصــفهاي تــازه
  ).331:1385شميسا،(

موافقان و مخالفاني دارد كه هر      ) مشروطه(اين گونه كاربرد عربي در شعر اين دوره          
اند؛ بـراي نمونـه دكتـر     كدام با رويكردي خاص اين نوع شعر را ستوده يا نكوهش كرده         

  :گويد كوب به عنوان يكي از موافقان چنين مي زرين
دهيد شاعر از امثال و حكم و فولكلور و لغات مندرج در مطاوي كتـب                 چرا اجازه نمي  

زگان مدارس و پسران نو بالغ حق دارند اشعاري را كه مورد            اگر دوشي . قدما الهام بگيرد  
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قبول آنهاست بپسندند و بستايند، آيا مردان رسيده و اهل تتبع و اديبان ما حـق ندارنـد                  
آنچه را از حدود عرف و عادت و از سطح فهـم و فكـر عامـه برتـر اسـت بخواننـد و                        

  ) 30:1335كوب، زرين(بپسندند و از آن لذت ببرند؟ 

ي ديگر، مخالفان گرايش به عربي در شعر فارسي ايـن دوره، آوردن لغـات و                از سو 
شمرند   كاربرد عربي را،كه در برخي اشعار دهخدا نمود يافته، ناروا مي            تعابير خاص و كم   

  .و از مخالفان اين دست اشعار دهخدا هستند
                  ق، حـبع، غـَسـمرِح، سبقـر، بلـل    آوردن لغاتي غليظ و و مهجور و نامأنوس مانند م

خواهـد عربـي باشـد يـا          شبهه، بِغبع، بطيخ، غوي، ربض و غيره از يك زبان بيگانه مـي            
زبـان امـروزي      فروشي نباشد در شأن نويسنده و شاعر فارسي         لاتين اگر هم از راه فضل     

  ). 134:1382پور، آرين(نيست 
  هنظر از اين موافقتها و مخالفتها بايد گفت شعر دهخدا حـد واسـط شـعر دور                  صرف

شكل  دهخدا از طرفي در   . بازگشت و شعر نو است و تا حدي ويژگيهاي هر دو را دارد            
  ها و عبارات عربي رايج در شعر كهن، كـه در دوره             و روساخت اشعارش از بعضي واژه     

كند و از سوي ديگر از نظر مضموني گـاهي            بازگشت دوباره رواج يافته بود، استفاده مي      
كـه از ويژگيهـاي      زند  به نقد اجتماعي و سياسي دست مي      با استفاده از همين روساخت      

 مشروطيت، مضامين و تفكرات جديدي در جامعـه          در دوره . شعر دوران مشروطه است   
ايراني مطرح شده بود كه در شعر شاعران آن دوران از جملـه دهخـدا بازتـاب خاصـي                   

  . دارد
ن بـار وارد شـعر    انديشه و محتوا ايـن موضـوعات نخـستي     مشروطه در عرصه    در دوره 

 ستايش علـوم  -4 فرهنگ نو و تعليم و تربيت  -3 آزادي زنان    -2 وطن   -1: فارسي شد 
 مبـارزه بـا     -7 انتقـاد از اخلاقيـات سـنتي         -6 زن و برابري او با مـرد           مسئله -5جديد  

  ). 73:1382كدكني، شفيعي(خرافات مذهبي 
دهخـدا، كـه در آن      بنـدي موضـوعي اشـعاري از          شود با دسته    در اين مقاله سعي مي    

كلمات، عبارات، مصرعها و ابيات عربي وجود دارد، نوع استفاده او از عربي در شعرش               
 شـاعران    اي كه از يـك سـو بـه تطـابق يـا تفـاوت آن بـا اسـتفاده                    بررسي شود به گونه   

زبان گذشته از زبان عربي اشاره و از سوي ديگر هماهنگي ميان اين گونه كـاربرد        فارسي
ر روساخت شعر با مضامين و مفاهيم جديـد مطـرح شـده در شـعر دوران                 زبان عربي د  

به اين منظور برخي از پربـسامدترين ايـن موضـوعات در    . معاصر مورد توجه قرار گيرد    
هاي مشابه در شعر سنتي بـه هماننـديهاي           بندي و ضمن اشاره به نمونه       چند عنوان دسته  
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 كاركرد محتوايي مورد بررسـي قـرار    تفاوت يا تطابق آن به لحاظ     ؛شود  ظاهري تأكيد مي  
  .گيرد مي

  ستايي عشق و باده. 1
تُطفـــي لَوعـــةَ نـــار الغَـــرام لَـــيس  

  

ــدام    ــرُ كأســاتِ الم ــؤادي غي ــي فُ  1ف
  

  .) آتش عشق را در دل من جز جامهاي باده فرو ننشاند زبانه(
ف          ب طَيـ  كلُّ ما فِي الكوَنِ غيَـرُ الحْـ

  

قــترعِاً فَالوــسفهــاتِ منــي مــيس  
  

  )36/ديوان (

جام باده را بسرعت به سوي مـن آر؛ چـون           .  چيز جهان جز عشق، پندار است       همه(
  .)وقت، گذران است

ستايي، كه در ديوان دهخدا مـورد اشـاره قـرار گرفتـه از جملـه       موضوع عشق و باده  
موضوعاتي است كه در هر دو فرهنگ فارسي و عربي بدان پرداختـه شـده و در ديـوان                   

  ا نيز در برخي ابيات نمود يافته كه در ظاهر يادآور شـعر برخـي از شـاعران دوره                  دهخد
آنچه در ديوان اعشي چشمگير است، وصف شراب اسـت          «. جاهليت، مانند اعشي است   

 در واقـع بايـد گفـت مـضمون          ).141:1361الفاخوري،(» شود  كه در اكثر قصائد او ديده مي      
 ابونـواس نمـود يافتـه و    بـويژه ر شاعران عرب،  ستايي در شعر فارسي، پيشتر در شع        باده

اين نوع از شـعر     «. اند   زبان در شعر فارسي آن را به كار گرفته          پس از آن، شاعران فارسي    
، سرمشق شاعران ايران قرار گرفـت و تـأثير آن مخـصوصاً تـأثير               )وصف شراب (عرب  

تـوان    و مـي  ) 125:1382دودپـا،   ( »خمريات ابونواس بر شاعران نخستين ايران واضح است       
  .هاي آن را در شعر سنتي شاعران عرب و فارسي زبان به فراواني مشاهده كرد نمونه

 ما لـذّةُ العـيشِ إلّـا شُـرب صـافيةٍ          
  

ــستانِ  ــلّ ب ــارةٍ و ضِ فــي بيــتِ خَم 
  

  )508 :2005نواس،  ديوان ابي(
  .) بستان نيست لذت زندگي چيزي جز نوشيدن شراب زلال در ميخانه يا سايه (

 مـــي آزاده پديـــد آرد از بـــد اصـــل   
  

 فـــراوان هنـــر اســـت انـــدر نبيـــد
  

 هر آن گه كه خوردي مي، آن گـه اسـت          
  

 خاصــه چــون گــل و ياســمن دميــد
  

  )118:1381ديوان رودكي،(        
هاي عاشقانه در هر دو زبان از مثال          موضوع عشق نيز با وجود انواع اشعار و منظومه        

 اين موضوع در ديوان دهخدا اين اسـت   قابل توجه دربارهنياز است؛ اما نكته     و تكرار بي  
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سـتايي نمـود يافتـه،     كه ابيات عربي موجود در اشعاري كه در آن موضوع عشق يـا بـاده    
سـاخت و فحـواي كـلامِ         قسمتي از شعر عاشقانه يا خمريه سنتي نيست، بلكـه در ژرف           

متي از آن ابيات عاشقانه     يكي از مضامين روز مورد اشاره و نقد قرار گرفته و تنها در قس             
و توصيف باده بيان شده است؛ درست مثل داستاني تراژيك كـه در قـسمتي از آن بـزم                   

ابيـاتي از   . طرب و شادي و پايكوبي هم بر پاست؛ اما كليت داستان چيز ديگـري اسـت               
دهخدا نيز، كه به آن اشاره شد، قسمتي از شعري بـا عنـوان در چنـگ دزدان اسـت كـه            

 نفت و ملّي شدن آن سـروده كـه از مـسائل سياسـي دوران       مقارن با مسئله دهخدا آن را  
  .مشروطه است و كاركرد و جايگاهي متفاوت با اشعار شاعران سنتي دارد

   اصطلاحات احكام اسلامي و لغات و تركيبات ديني.2
يكي ديگر از مضاميني كه دهخدا در اشعارش با لفـظ و تركيـب عربـي بـدان پرداختـه،                   

از آنجا كـه زبـان ديـن مبـين     . مذهبي و برخي اصطلاحات احكام اسلامي است اشارات  
 عربي است، بسياري از شاعران نيز در پرداختن بـه مـضامين و احكـام دينـي بـه                   ،اسلام

. انـد   سراغ زبان عربي رفته و در اشاره به اين دست مفاهيم از ايـن زبـان اسـتفاده كـرده                   
نقد رياكاران مـذهبي و     (عارش از بعد انتقادي     دهخدا نيز در بسياري از عبارات عربي اش       

به اين مضامين پرداختـه اسـت كـه بـه سـبب بـسامد               ) اندوزان زاهدنما و پيروانشان     مال
در . توان آن را جزو ويژگي سبكي او در استفاده از زبان عربي بـه شـمار آورد                  بسيار، مي 

  2:شود ي اشاره ميشكل آن در شعر سنت هاي هم اينجا به برخي از اين ابيات و نمونه

 شــيخ ابــو در جــواب مــن هــر بــار
  

 بعـــد چنـــدين اعـــوذ و اســـتغفار  
  )32/ديوان           (                  

ــرز  ــاراد هگ ــه روي مي ــذاراد و ب  بگ
  

 زلتّي را كه نكردي تو بدان اسـتغفار         
  )92/ديوان فرخي                      (

ــو   ــي مــ ــر ز چربــ ــان پــ  ناخنــ
  

ــه    ــل لحِي  گــاه وضــو بــس كــه تخلي
  )19/ديوان        (                       

  )القيم ، ذيل كلمه( ريش): اسم -لحي(لحيه
تخليل لحيه نيز اشاره است به انگشت داخل ريش كردن براي رساندن آب وضو بـه                

شاءاالله گربه است، آمـده و در كليـت، نگرشـي             آن، كه  از مستحبات است و در شعر ان         
توان در ايـن بيـت         ديگر آن را مي      ديني يافته است و نمونه     -بيانتقادي در روساختي عر   

  :مشاهده كرد



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
7

ار
شم

 ،
26

ن
تا
س

زم
 ،

13
88

                                                        نگاهي به ابيات و عبارات عربي ديوان دهخدا

  

137
�

ــك  ــپش و ك ــر ز اش ــوه پ ــش انب  ري
  

ــك      ــت حنـ ــاده تحـ ــر او افتـ      زيـ

  )19/ديوان ( 
گـزاردن از      در اين بيت تحت حنك، دنباله عمامه و پيچي از آن است كه هنگام نماز              

ان بـا كـاركرد و تـصويري متفـاوت در           تو  كه نمونه اين تركيب را مي      زير چانه بگذرانند  
  :بيتي از منوچهري نيز مشاهده كرد
 الحنكـي   بسته زير گلو از غاليه تحـت      

  

 ها را ز لكـا مـوزگكي        ساخته پايك   
  ج

  )189/ديوان منوچهري          (
اي روي درخت و شكل و شـمايل آن بـه كـار گرفتـه شـده و                    كه در توصيف پرنده   

هي كاملاً متفاوت استفاده شده است؛ اما ايـن ابيـات           رغم شباهت ظاهري در جايگا      علي
در ديوان دهخدا در ساختار شعري كاملاً  انتقادي به كار رفته كه در آن دهخدا رياكاران                 

در واقـع   . مĤب نقـد كـرده اسـت        مذهبي و پيروان جاهل آنها را با شكل و ظاهري عربي          
 با مـضامين رايـج انتقـادي و         بايد گفت اين نوع استفاده دهخدا از زبان عربي، هماهنگ         

 مشروطه است؛ منتها بـا روسـاختي عربـي كـه در شـكل و                  شعر در دوره    تجددخواهانه
  . آورد ظاهر، اشعار شاعران كهن را به ياد مي

   امثال و حكم در تركيبات عربي اشعار دهخدا.3
 مشهور شـده اسـت كـه بـراي ايـضاح مطلـب               مثل، حكايت و افسانه و داستان و قصه       «

  : و يا در تعريفي ديگر بايد گفت)،ذيل كلمه1343نفيسي،(» رندآو
المثل سخن كوتاه و حكيمانه پيشينيان است كه براي مـا بـه ارمغـان نهـاده شـده          ضرب

 گذشتگان را در قالب پند و اندرز و حكمت           است و تصوير روشني از تجربه و انديشه       
   ).8:1385سروري فخر،(دهد  ميدر عباراتي كوتاه و يا شعري نغز در دسترس مردم قرار 

در ديوان دهخدا نيز در برخي از اشعار، تركيبات عربـي هـست كـه يـادآور برخـي                   
اي هالمثلهاي رايج در زبان فارسي و عربي است كه البته به همان صورت يا شـكل                 ضرب

تـوان بـه عبـارت        متفاوت در شعر ديگر شاعران نيز ظهور يافته است؛ به عنوان مثال مي            
 ن نيـز در    آدر بيت زير از ديوان دهخدا اشاره كرد كه اصل           ) راستي، تلخ است  (رّ  الحقُ م

حـق مايـه خـشم     (الحقُ مغضَبةٌ الامثال به همين صورت و هم به صورت  ةكتاب جمهر 
  3)365: 1964/ 1العسكري الاهوازي، ج(آمده است ) است

ــريّ   ــدام حـ ــه ادب كـ ــتم چـ  گفـ
  

ــرّ     ــقّ م ــن ح ــو اي ــن ت ــوش ز م  بني
  

  )162/ديوان           (                    
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  :اين عبارت به وسيله ديگر شاعران نيز استفاده شده؛ مثلاً نظامي چنين سروده است

  )398/الاسرار مخزن(
 مفهوم اين عبارت بدون استفاده از كلام عربي نيز در بسياري از اشعار فارسي وجود              

  :توان اين عنوان را در شاهنامه در اين بيت مشاهده كرد دارد؛ به عنوان مثال مي
 كه گفتار تلـخ اسـت بـا راسـتي         

  

 ببنــدد بــه تلخــي در كاســتي   
  

  )5:1374/393/2669فردوسي،(
  :اي ديگر، بيت زير از ديوان دهخداست نمونه

 گر به خاك افتاد در هم هست در       
  

 جامه خلقان باش، گو الحـرّ حـر       
  جج

  )47/ديوان(
المثل رايـج عربـي اسـت كـه            قسمتي از يك ضرب    الحرّ حرٌّ كه در آن عبارت عربي      

: الحرُّ حرٌّ و إِنْ مسه الـضرُ      «. براي بيان حفظ اصالت، در شعر دهخدا كاربرد يافته است         
ــد دچــار ســختي    ــرد همــواره داراي صــفت آزادگــي اســت هرچن عمــاد (» شــود آزادم

ايم، امـا از اصـل        المثل از اسب افتاده     معادل آن در زبان فارسي، ضرب     و  ) 28:1358حائري،
: 1352/ 1دهخـدا، ج  (ايم است كه در امثال و حكم دهخدا به آن اشـاره شـده اسـت                   نيفتاده

100 (  
 رسد آن خوب ضـيف      اكنون مي   چون هم 

  

 كـنم الوقـت سـيف       قصه كوتـه مـي    
  

  )44/ديوان(

المثل اسـت كـه در         قسمتي از يك ضرب    يفالوقت س در اين بيت نيز عبارت عربي       
روزگار چـون شمـشيري     : الوقت سيف قاطع  «:امثال و حكم دهخدا اين گونه آمده است       

 و در شعر ديگـر شـاعران نيـز          )280: 1352/ 1دهخـدا،ج (» )گذرد  زمانه زود مي  . (براّن است 
  :گويد فراوان وجود دارد؛ مثلاً سعدي چنين مي

 ـ        فمكن عمر ضايع به افسوس و حي
  

 كه فرصت عزيز است و الوقت سيف      
  

  )185/بوستان(
المثلهـاي رايـج در زبـان فارسـي و عربـي، يكـي از                 بدين ترتيب بايد گفت ضـرب     

اين نوع كاربرد عربي در     .  دهخدا در تركيبات عربي اشعار اوست       هاي مورد استفاده    گونه
د نمونـه از آن نيـز       شعر بسياري از شاعران دوران گذشته نيز رواج داشته است كه به چن            

از لحاظ محتوايي نيز بايد گفت ايـن تركيبـات در ديـوان دهخـدا بيـشتر در                  . اشاره شد 

 گر سخن راست بـود همچـو در       
  

ــرُ   ــقُ م ــه الح ــخ ك ــود تل ــخ ب  تل
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اشعاري با مضامين تعليمي مورد استفاده قرار گرفته، و به لحاظ كـاركرد مـضموني نيـز                 
مانند شعر شاعران دوران گذشته از مصاديقي است كه استفاده از تركيبات عربـي در آن،                

  .كند ا را هم از لحاظ شكل و هم به لحاظ محتوا شبيه شعر سنتّي ميشعر دهخد

   قرآن.4
هاي فرهنگـي     با گذشت زمان و گسترش شعر فارسي بويژه پيوند آن با برخي از پديده             

اي از    كه پيوند استوار و نزديكي بـا قـرآن و حـديث داشـتند و نيـز پديـد آمـدن پـاره                      
ر قرآن و حـديث و معـارف اسـلامي نيـز            سخنوران كه افزون بر طبع تواناي شاعري د       

دستي پرتوان داشتند، زمينه شد تا تجلي قرآن و حديث در شعر فارسـي گـسترش روز                 
  ).7:1376راستگو،(افزون يابد 

شـكل    بدين ترتيب بايد گفت يكي ديگر از موضـوعاتي كـه در ديـوان دهخـدا بـه                   
و مفاهيم قرآني است كـه      مصراعها و حتيّ كلمات عربي مورد استفاده قرار گرفته، آيات           

  4:توان به بيت زير اشاره كرد براي اشاره به نمونه اين كاربرد در سطح مصراع مي

 گفتم اين هجـر كـي شـود طـي گفـت           
  

ــجِلّ  ــي سِ ــسماء كطََ ــويِ ال ــوم نَط ي 
  

  )165/ديوان(
: )104  ، آيـه  انبيـاء  سـوره ( لِلكُتُبِ  جِلِّسِّال يوم نَطويِ السماء كَطَي      : كه اشاره است بـه    

  .روزي كه آسمان را بنورديم مانند پيچيدن طومار كتابها
  :توان اين بيت را به عنوان نمونه در نظر گرفت در سطح كلمه نيز مي

 ايــن نــداي ارجعــي بــشنيد و رفــت
  

مرغ روحـش تـا فـراز سـدره تفـت            
  

  )91/ديوان(
  . راضيةً مرضيةً ي إلي ربكِالمطمئنَّةُ ارجِعيا أيتُها النَّفس :  كه اشاره است به

  )27و28 فجر،آيات  سوره (            

توان در اشعار بسياري از شاعران سنتيّ مشاهده كرد؛ مثلاً در شـعر                آن را مي    و نمونه 
  :خاقاني

 چنـان   با نفس مطمئنه قرينش كن آن     
  

    كــاو ارجعــي دهــدش هــاتف رضــا
  )6/ديوان خاقاني(

  :و يا در شعر سنايي
 ام   كر باد اگر نشنوده    گوش حس باطنم  

  

 با ندايت ارِجِعـي كـلٌّ الِينـا راجعـون         
  

  )532/ديوان سنايي(
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بنابراين بايد يكي ديگر از مفاهيم مورد اشاره در ديوان دهخدا را، كه بازتابي از كلام                
با توجه به اينكه اين نـوع اشـاره در          .  عربي است، آيات و اشارات قرآني در نظر گرفت        

 ديوان او هست و معادل آن در         خدا از اشعار عاشقانه تا اشعار تعليمي      اشعار گوناگون ده  
تـوان ايـن كـاربرد را جـزو آن قـسم از               شـود، مـي     انواع اشعار گذشته نيز مـشاهده مـي       

  .كند ويژگيهايي به شمار آورد كه شعر او را به شعر شاعران گذشته نزديكتر مي

   حديث.5
 موجـود در عبـارات عربـي و حتّـي فارسـي             اشاره به حديث نيز مانند قرآن از مضامين       

در برخي ابيات اشعار دهخدا اين اشاره به صورت معنايي و با كـلام              . اشعار دهخداست 
  : آن اين دو بيت است فارسي صورت گرفته كه نمونه

 گفت پيغمبر است و گفتي راست     
  

 كه نيارد كسش فـزود نـه كاسـت          
  

 در زمانه هر آن كـه جفـت گزيـد         
  ج

    يـد ديــو رهيــد نـصف ديــنش ز ك   
  )98/ديوان(

قِ االلهَ فـي             «كه اشاره است به حديث نبوي        من تَزَوج فَقَد أَحرَز نـِصف دينـِهِ فلَْيتَّـ
  ) 225: 1983بحار الانوار ،( » النِّصفِ الآخرَ

تـوان     از احاديث در اشعار دهخدا نيز مـي          مستقيم از زبان عربي و استفاده       در استفاده 
  5: نظر گرفت اين نمونه را در

 ش نام كن خواهي سـتم     » داد«خواه  
  

ــم   ــف القَلَ ــد ج ــراي ق  دارد او طغ
  

  )88/ديوان(
 »جـف القلََـم بمـا هـو كـائنٌ إلـي يـومِ الـدينِ              « كه اشـاره اسـت بـه حـديث          

  )5:2005بخاري،(
 توان در شعر شاعران سنتيّ نيز فراوان مشاهده كرد؛ مثلاً در مثنـوي    آن را مي    و نمونه 

  :چنين آمده است
 من همي گويم بر او جف القلـم       

  

 زين قلم بس سرنگون گردد علم     
  

  )1:1373/211/3851مولوي،(
با اين وصـف بايـد گفـت كـاربرد احاديـث در ديـوان دهخـدا نيـز يكـي ديگـر از                        

هاي ظهور زبان عربي در شعر اوست كه همانندي فراواني، چه از نظر شـكل و                   گاه جلوه
  .كند  نظر نوع كاركرد، يعني تعليم و تربيت با شعر سنتّي ايجاد ميروساخت و چه از
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   نام اشخاص، جانوران، گياهان و اشيا در تركيبات عربي دهخدا.6
عبارات و تركيبات عربي ديوان دهخدا شـامل انـواع نامهـايي اسـت كـه مـي تـوان بـه                      

 ـ              ه عـلاوه   شخصيتهاي مختلف تاريخي و نويسندگان معروف، نـام جـانوران و گياهـان ب
 دست در شعر     هايي از اين    هايي از اشعار او همراه با برخي نمونه         برخي از اشيا در نمونه    

  :شاعران سنتّي اشاره كرد
  6نام اشخاص: الف

  غــزلبــوالعبكي و ابــراهيمقــول 
  

      جــزلزريــابي و اســحاقيلحــن 

  )34/ديوان(
بن بهمن  ) ميمون(ماهان  نام ابراهيم در اين بيت اشاره است به نام ابواسحاق ابراهيم            

، موسيقيدان عهـد عباسـي، و       )ق.ه125-188(ابن بسك ارجاني، مشهور به نديم موصلي      
نام بوالعبكي اشاره اسـت بـه نـام ابوالعبـاس بختيـار، يكـي از دانـشمندان موسـيقي، و                     

طور اسحاقي كه منظور از آن ابومحمد اسـحاق بـن ابـراهيم بـن ميمـون موصـلي                     همين
دبيرسـياقي در ديـوان دهخـدا،    (مردان موسيقيدان عهد عباسي است        از دانش  )ق.ه235متوفّي(

توان در بسياري  از اشعار سـنتّي مـشاهده            نمونه اشاره به نام اشخاص را مي      .  )34: 1362
  :كرد؛ مثلاً در شعر انوري

 شاعري داني كدامين قوم كردند آن كه بود      
  

    ابتداشان امروقيس و انتهاشان بو فـراس      
  )263/ن انوريديوا(

  7نام جانوران: ب

 جستن انـدر قريـه نمـل اسـت پيـل          
  

ــل     ــدر رود ني ــشك ان ــوخ خ ــا كل  ي
  

  )97/ديوان(
  )القيم، ذيل كلمه(مورچه ] جانورشناسي): [اسم(النمل 

  : آن در شعر منوچهري چنين آمده است و نمونه
 جدي هـم بـه كـرداره چـشم رنگـي          

  

ــه كــرداره  ــها هــم ب چــشم نملــي س  
  

  )132/منوچهريديوان (
  8)ها ميوه(نام گياهان : ج

 گوشت است و رب و جوز افزار آن       
  ج

 قاقلـــه جزئـــي و جزئـــي ريهقـــان 
  

  )50/ديوان(
  يولْ ] شناسي گياه):[اسم(؛ قاقله )القيم،ذيل كلمه(گردو ] شناسي گياه): [اسم(جوز 
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  )يل كلمهالقيم، ذ(زعفران ] شناسي گياه): [ اسم-رهق(و ريهقان ) القيم، ذيل كلمه(
  :براي نمونه در شعر سنتيّ در اشعار منوچهري چنين آمده است

 زبان بر جوز بـن راوي شـود         بلبل شيرين   
  

     زندباف زند خوان بر بيد بن شـاعر شـود         

  )31/ديوان منوچهري(
  9نام برخي از اشيا: د

 نوك دشنه اندر اينجـا حـاكم اسـت        
  

     خطـّه حـد صـارم اسـت         قاضي اين   
  )29/ديوان(

  )القيم، ذيل كلمه( تيز  شمشير برنده): اسم(صارم 
 هست شـاهان را زمـان بـر نشـست         

  

 هول سـرهنگان صـارمها بـه دسـت          
  ج

  )158/ 1: 1373مولوي،(
اشـخاص،  (آيد، استفاده از نامهاي مختلف        ها به دست مي     گونه كه از اين نمونه     همان

ده از زبـان عربـي در اشـعار         هـاي اسـتفا    گاه  يكي ديگر از جلوه   ) گياهان، جانوران و اشيا   
اين نوع اسـتفاده از زبـان       . دهخداست كه در شعر شاعران گذشته نيز نمود فراواني دارد         

عربي به لحاظ محتوايي در انواع اشـعار دهخـدا وجـود دارد و منحـصر بـه موضـوعي                    
توان اين طرز استفاده از عربي را نيز جـزء هماننـديهاي شـعر                خاص نيست؛ بنابراين مي   

  .با شعر گذشتگان در نظر گرفتدهخدا 

   ساير معاني و مفاهيم متجلي در عبارات و مصرعهاي عربي ديوان دهخدا.7
 بر آنچه تاكنون به عنوان معاني و موضوعات مختلـف عبـارات عربـي در اشـعار                   علاوه

دهخدا بررسي شد، مفاهيم و نامهاي ديگري نيز با بسامد كمتري در عبارات عربي شـعر            
  :توان به برخي از مهمترين آنها به اين شرح اشاره كرد ه است كه مياو ظهور يافت

  10نام سرزمينها و اماكن عربي. 1
 رود  نه دجله به خود نيلگـون مـي       

  

 رود  كز اربل در آن سيل خـون مـي          
  

  )124/ديوان(
ــه  ــل، قلع ــت     ارب ــل اس ــال موص ــزرگ از اعم ــهر ب ــتوار و ش ــياقي در (اي اس دبيرس

  ).124:1362دهخدا،

اي حـضور   ه ـگاه  ع حضور نام سرزمينها و اماكن عربي از پرتكرارترين تجلّـي          اين نو 
 :هاي آن فراوان است؛ مثلاً در ديوان خاقاني زبان عربي در اشعار فارسي و نمونه

 جبريل خاطب عرفات است روز حج     
  

     از حج تيغ و از جبل الرحمـه منبـرش      

  )218/ديوان خاقاني(
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  .خوانند  در صحراي عرفات بر بالاي آن دعا مي است كه الرحمه، كوه كوچكي  جبل
  11:برخي مناصب و مقامها و شغلها. 2

 صاحب الـشرطه نقيـب و محتـسب       
  

 صاحب حرس آن كلان كلبّ كلـب        
  

  )42/ديوان(
  )ذيل كلمه-القيم(رئيس پليس : پاسبان و صاحب الشرطه): اسم(شرطه 
  )ذيل كلمه-القيم(نگهبان ): اسم( حرس
  )ذيل كلمه-القيم(ئيس و پيشوا ر): اسم-نقب(نقيب 

ــدند    ــي شـ ــيش اعرابـ ــان پـ ــس نقيبـ  پـ
  

  

ــد  ــش زدن ــر روي ــس گــلاب و لطــف ب  ب
  ج)502/ 4: 1373مولوي،    (                 

 محتسب داند كه من اين كارهـا كمتـركنم          من نه آن رندم كه ترك شاهد و ساغر كنم
  )469/حافظ(                                 

  12 يا كلمات پر كاربرد در زبان عربيحروف و. 3
ــون   ــه و چ ــم چ ــم، لِ ــه لا و نع  گرچ

  

ــي      ــم قــادر ب ــست در حك  چــون ني
  

  )65/ديوان(
  : آن در غزليات سعدي چنين است و نمونه

 دارم وفـا  بيـنم جفـا اميـد مـي         كه مي   با آن 
  

 گويد نعم   گويد كه لا ابروت مي      چشمانت مي  
  

 )109/سعدي(

  13ربياعداد مختلف به زبان ع. 4
 شكر فضلش گر چو سوسـن ده زبـان        

  

 باشدم، عـشري بـه عمـري كـي تـوان           
  

  )44/ديوان(
  :توان به بيتي از ناصرخسرو اشاره كرد براي نمونه مي

ــد    ــاز آي ــت ب ــه رجع ــر ب ــقراط اگ  س
  

 عـــشري گمـــان بـــريش ز عـــشرينم 
  

  )135/ديوان ناصرخسرو(
هخدا در بسياري از اشعار      كه پيداست اين نوع استفاده از عربي در اشعار د          گونه همان

به اين ترتيب بايد گفـت ايـن نـوع          . هايي از آن بر شمرده شد       گذشتگان هست كه نمونه   
كاربرد زبان عربي در اشعار دهخدا نيز يادآور همـان شـكل اسـتفاده از عربـي در شـعر                    

  .زبان است شاعران فارسي
  اصطلاحات خاص و تاريخي. 5

  ز اول  بنوالاحرار و آزادان بدي ما را لقب      
  

    خواهم  به گردن بندگي را يوغ در آخر نمي         
  )171/ديوان(
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نام فرزندان گروهي از ايرانيان كه به دوران پادشاهي خـسرو انوشـيروان     : بنوالاحرار«
عربها تمـامي ايرانيـان را از      ... به ياري سيف بن ذي يزن گسيل شدند و يمن را گشودند           

كـاربرد  . )المعـارف بـزرگ فارسـي، ذيـل ابنـاء             ةدايـر ( »خواندند  ديرباز احرار و بنوالاحرار مي    
تركيب عربي بنوالاحرار در شعر دهخدا باعث به وجود آمـدن كـاركردي ويـژه در نـوع                

اي كه سبب شده است شعر او نامحسوس يـادآور             او از زبان عربي شده به گونه        استفاده
د؛ يعني شعر شاعراني را     عباس گرد   اميه و بني    تبار شعوبي روزگار بني     شعر شاعران ايراني  

آورد كه با زبان عربي، اعراب و كلاً بيگانگان را تحقيـر، و بـه خـود و نـژاد و                      به ياد مي  
با همين رويكـرد    . كردند  ستيزي مي   سرزمينشان افتخار، و با استفاده از زبان بيگانه، بيگانه        

قـرار داد؛   توان تكرار برخي كلمات خاص عربي به جاي فارسي را نيز مد نظـر                 حتّي مي 
تواند    در ديوان دهخدا چندين بار تكرار شده كه مي         »دشمن« به معناي    »عدو«مثلاً كلمه   

به عنوان مصداقي قابل تأمل در نوع استفاده دهخدا از زبان عربي در ساختار كلي اشعار                
  .او در نظر گرفته شود

  گيري نتيجه
گونـه بيـان     وهش را بـدين   توان به طور خلاصه نتايج اين پژ        بر اساس آنچه ذكر شد، مي     

  :كرد
 ظاهري از كلام عربي در اشعار دهخدا شامل كلمات، تركيبات، مـصرعها              نوع استفاده . 1

 .ها در شعر شاعران گذشته نيز هست  اين گونه و بيتهاي كامل است كه همه

  ستايي، برخي اصطلاحات، احكـام و تركيبـات دينـي بـه عـلاوه       مضامين عشق و باده   .2
شـرطه، نقيـب، محتـسب،      (قام و مناصب رايج در گذشته به زبـان عربـي            اشاره به م  

-طور استفاده از برخي تركيبات خاص با بار سياسي          و همين ...) خليفه، اميرمؤمنان و  
تاريخي مثـل بنـوالاحرار از مـضامين و عبـارات عربـي اشـعار دهخداسـت كـه بـا                     

ر دوران مـشروطه    رويكردي انتقادي و تجددخواهانه، بيـانگر نـوع مـضامين رايـج د            
 .است كه با فضاي فكري و جديد و انديشه نوگراي آن دوره تطابق دارد

 قرآن و حديث و امثال و حكم يكي ديگر از مضامين متجلي در عبارات عربي اشـعار       .3
دهخداست كه در گونه شعر تعليمي با تأكيد بر مضامين مـذهبي، شـعر او را هـم از                   

 .كند شعر سنتي نزديك ميلحاظ شكل و هم از لحاظ محتوا به 
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 استفاده از انواع نامها و برخي حروف و كلمات و اعداد به زبان عربي در انواع اشعار                  .4
خورد به طوري كه در برخي اشعار با توجه بـه سـاير ابيـات آن                 دهخدا به چشم مي   

شعر در فضايي انتقادي از نوع مضامين جديد كاربرد يافته و يا اينكه در اشـعاري بـا        
شبيه به آنچه در گذشته مـورد نظرشـاعران         ... هاي كلي تعليمي و عاشقانه و       نمايهدرو

در واقع اين نوع كاركرد عربي در انواع اشعار دهخـدا           . بوده به كار گرفته شده است     
هست و به لحاظ محتوايي شامل هر دو گروه مضامين، يعني هم مفاهيم نوگرايانـه و        

 .ج در شعر گذشتگان استهاي ثابت راي انتقادي و هم درونمايه

 به عنوان جمعبندي اين بررسي بايد گفت، استفاده از زبان عربي در شـعر دهخـدا در                  .5
كند، كه شكل رايج شـعر        روساخت و ظاهر، شعر او را شبيه شعر شاعران گذشته مي          

دوران مشروطه نيز هست؛ اما به لحاظ محتـوايي ايـن گونـه كـاربرد عربـي، گـاهي                   
 انتقادي و سياسي و طرح مسائل جديد رايج در دوران مشروطه            هماهنگ با مضامين  

 همان مسائل مطـرح      بوده با نوع كاركرد سنتي آن متفاوت است و گاهي در برگيرنده           
 .شده در شعر گذشته در موضوعات مختلف و مطابق با الگوي سنتي است

  ها نوشت پي
  .36 بيشتر، ص نمونه  -1

  .111 و 89 ، 81، 22، 18هاي بيشتر ص  نمونه - 2

  .90 و 65، 25 هاي بيشتر در ص نمونه -3

  .151و118 بيشتر، صهاي نمونه  -4

  .88 و 48ص  ،هاي بيشتر نمونه -5

  .103و 40،72ص، هاي بيشتر نمونه-6

  .101 و 42ص،  بيشتر نمونه - 7

  .190 و 159 و 123 و 25  ص- 8

  .173 و 125 و 105 و 40 ص-9

  .35 ص،هاي بيشتر نمونه -10

  .42 و 39 و 35  ص-11

  .26 ص،هاي بيشتر مونهن- 12

  .72 و 57 ص- 13
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